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 مثل در حدیث نبوي 
  

  عفت صمیمی 
  عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

Samimi.shalamzari@gmail.com  
  

  :چکیده
  )21/حشر(تلْک الأَمثال نضَرْبِها للنّاس لعَلَّهم یتَفَکَّرون 

یا مضمون حکیمانه که به سبب روانی لفـظ و روشـنی   اي است مختصر و مشتمل بر تشبیه  مثل جمله
معنی و لطف ترکیب شهرت عام یافته و همگان آن را بدون تغییـر و یـا انـدك تغییـر در محـاوره بکـار       

اي است  از آنجا که امثال داراي غایات اخلاقی ویژه.مثل در هر ملتی نشانگر غناي فرهنگی آن است.برند
یت و ارشاد مردم ارسال نشده اسـت، لـذا بخـش وسـیعی از کـلام      و حضرت ختمی مرتبت جز براي ترب

این مقاله بر آن است؛ اولاً بـه شـناخت بیشـتر ایـن دسـته از      . ایشان به این نوع از سخن اختصاص دارد
احادیث نبوي و ثانیاً نقشی که در شناخت مسلمانان نسـبت بـه معـارف گرانبهـاي دینـی ، اخلاقـی  و       

شناسی در حدیث را بـه نمـایش    هاي هنر زیبا اي دیگر از جلوه کند، جلوه می ساختار جوامع اسلامی ایفا
  .ها کمک کند هاي پنهان فطرت انسان بگذارد و ما را در شناخت لایه

  
  .امثال ، حدیث : کلید واژگان

  
  مقدمه 

مثل و تعبیرات رایج در میان هر قوم و ملت یکی از ارکان مهم زبان و ادب آن قوم و نمـوداري  
. از ذوق و قریحه و صفات روحی و اخلاقی و افکار و تصورات و رسـوم و عـادات آن ملـت اسـت    

انـد و حـاوي    اغلب امثال در لباس کنایه و یـا در قالـب کلامـی مـوزون و دلنشـین بیـان شـده       
یق و سودمند و یا انتقادي شدید و طنز آمیز از رفتـار آدمیـان و یـا نابسـامانیهاي     اي عم اندیشه

اي  این سخنان کوتاه و سودمند و دلنشین که هر کدام از آنها اندیشـه . اخلاقی و اجتماعی است
ژرف و لطیف و یا پندي نغز را دربردارند بـه سـبب سـادگی و روانـی و عمـق اندیشـه در طـی        

افته و سرانجام در زبان خـاص و عـام جـاري گشـته و نـام مثـل بـه خـود         روزگاران مقبولیت ی
  . اند گرفته
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استفاده از امثال سایر به عنوان چاشنی و زیبایی کلام و استحکام بخشیدن به نیروي اسـتدلال  
اي اسـت و   از آنجا که همه امثال و حکم داراي غایات اخلاقی ویـژه . در نزد همگان معمول است

ما جز براي ارشاد و تربیت مـردم فرسـتاده نشـده لـذا در بخـش وسـیعی از       ) ص(پیامبر اعظم 
ها وجود دارد و امثال حدیث شریف نبوي به جهت نقشی کـه در سـاختار    فرمایشات ایشان مثل

کند حائز اهمیت زیادي است چرا کـه کـلام ایشـان در حقیقـت تبیـین       جوامع اسلامی ایفا می
وه      «: فرمایـد  د تعالی میخداون. قرآن است و تفسیر کلام وحی و لقـد کـانَ لکَـُم رسـول االلهِ أسُـ

نَهس1»ح  
چرا که رسول گرامی اسلام تحت عنایت خاصه پروردگار متعال در همه ابعاد شخصیتی بـه اوج  

در میدان «قلۀ کمال انسانی رسید از اینروست که باید بین کلام افصح عرب که به قول میدانی 
و کـلام دیگـران   » بوده و در صنعت اعجاز بر نهایت زیبایی دست یازیـده ایجاز، گوي سبقت را ر

فرق نهاد و با دقت نظـر و تـأملی دقیـق در آنچـه بـر ایشـان منسـوب اسـت درنگریسـت زیـرا           
الگوپذیري و اقتداء و تأسی به کلام معصوم نبوي در برابر تجـارب غیرمعصـوم بشـري متضـمن     

  .سعادت جوامع انسانی است
  

  مثل
لفظی سامی است و در دیگر زبانهاي مهم سامی مانند حبشی و آرامی و عبري با اندك » مثل«

را » شـبیه و هماننـد  «تفاوت آوایی به کار رفته است و در همۀ این زبانهـا کـم و بـیش معنـاي     
  2.رساند می

  
  مثل در لغت

مونـه بـارز،   همتا، مانند، داستان، قصۀ مشهور، افسـانه، ن : مثل را در فرهنگهاي فارسی به معانی
اند و در فرهنگهـاي عربـی    نمونۀ اعلی، وصف حال، دلیل، مقوله، نمونه، عبرت، پند و اندرز آورده

تشبیه شیء بـه  (به معانی المثْلْ والشِّبه، الصفه، العبرَه ، الآیه، النظیر، الحدیث، المثال و التمثیل 
  3.آمده است... و الشاخص و ) شیء

  

                                                
  .21سوره احزاب، آیه .  1

  ش.هـ 136امثال القرآن . اصغر حکمت علی.  2

  »)مثل(القاموس المحیط، تاج العروس و المنجد «بنگرید به .  3
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  مثل در اصطلاح
است از فنون کلام و داراي ویژگیهاي خاص که در معنـی اصـطلاحی آن میـان اهـل      مثل فنی

نظر وجود دارد و هیچ یک از آنها اعم از ادیبان و محدثان و مفسران و علماء لغـت و   فن اختلاف
نحو و بلاغت و نیز تدوین کنندگان امثال، نتوانستند تعریف جـامع و مـانعی از آن ارائـه دهنـد،     

نگرند و تعبیـري متناسـب بـا تفحـص خـویش از آن       ک از زاویۀ دید خود بدان میچرا که هر ی
اما از بررسی آراء متفاوت چهار ویژگی را در مثل شرط دانسته اند، کـه در غیـر   .دهند بدست می

 -4نکویی تشبیه      -3  استواري اندیشه -2کوتاهی سخن       -1: مثل جمع نمی گردند
  1شیوایی کنایه

اي است مختصر و مشتمل بر تشبیه یـا مضـمون    نین استنباط نمود که، مثل جملهتوان چ و می
حکیمانه که به سبب روانی لفظ و درستی و استواري معنی و لطف ترکیب شهرت عام یافته، بـر  

  . گیرند زبانها روان شده و همگان آن را بدون تغییر و یا با اندك تغییر در محاوره بکار می
  

  :شوند دسته تقسیم می 4به امثال از نظر زمان 
کـه ایـن امثـال در قـرن     . باشد که شامل امثال جاهلی و امثال اسلامی می: الأمثال القدیمه -1

  .آوري شده است جمع) هشتم و نهم میلادي(دوم و سوم هجري 
 :قسم است 3امثال اسلامی هم که بر  -2

مـثلاً  . باشـد  قرآن کـریم مـی  امثال قرانی، که یا در قران کریم آمده و یا سبب پیدایش آن ) الف
و إنَّ أوهنَ البْیوت لبَیت العنکْبوت لَوکـانُوا  (که اصل آیه آن » من بیت العنکبوت) أوهن(أوهی «

  )41عنکبوت آیه ) (یعلمَون
کـه ایـن نـوع    »  إنَّ منَ البیان لَسحرا«مانند : امثالی که اصل آنها حدیث شریف نبوي است) ب

» الامثال النبویه«اند ولی محمد غروي در کتاب خود به نام  هاي مختلف پراکنده ابامثال در کت
  . آوري کرده است ها را جمع بعضی از آن

قیمـۀُ کـُلُّ   : و صحابه پیامبر نسبت داده شده اسـت ماننـد  ) ع(امثال صحابه که به امام علی ) ج
  . است) ع(امري، ما یحسنُه که از امام علی 

  
نشـأت  ) دهم میلادي(امثالی است که بعد از عصر احتجاج از قرن چهارم هجري : امثال مولّد -3

مثـل مولـد را تحـت عنـوان      1000و میدانی عنایت زیادي به آن داشـته و نزدیـک بـه    . گرفته

                                                
 1/18: المیدانی، مجمع الامثال.  1
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  . در مجمع الامثال آورده است» المولدون«
آوري  م از کشـورهاي عربـی جمـع   ها در قرن نـوزدهم و بیسـت   امثال جدید امثالی که اروپایی -4

  .کردند
  :نمونه امثال نبوي 

بوده است و پـیش از ایشـان در میـان عـرب و عجـم      ) ص(اولین گوینده این امثال رسول اکرم 
  .سابقه نداشته است

  آفت دانش -1
  . آفت دانش فراموشی است 1»...آفَت العلمِْ النّسیان ... «

شناسی کمـالات انسـانی آمـده     ب تذکر و آسیباین مثل قسمتی از حدیث نبوي است که در با
باشـد نیـز آفـاتی دارد کـه بایـد از آنهـا        ي آنها علـم مـی   کمالات وجود آدمی که از جمله. است

  . مصونشان داشت وگرنه چه بسا نتیجۀ معکوس دهد
آفت دانش فراموشی است و تباه کردنش آن است که آن را با کسـی کـه اهلیـتش را نـدارد در     

اند کـه فلسـفه را    از این روست که اهل حکمت، مانند بوعلی سینا، سفارش کرده[ میان بگذاري
  ].به هرکسی نیاموزند

  
  زیرکی مؤمن -2
از فراست مؤمن بترسید، زیرا مـؤمن چیزهـا      2»إتَّقوا فَراَسه المؤمنِ فَإنَّه ینظُرُ بنُِورِ االلهِ عزَّوجلَّ«

  . نگرد را با نور خدا می
  .اند امثال و حکم دهخدا نیز آمده و بدان تمثل جستهاین مثل در 

  ورشـدي مؤتمن حراست کو    تو اگـر مـؤمنی فـراست کـو
  هـرچـه دانـا ز دفتـرش دانـد    مومن از رنگ چهره برخواند 
  اوحدي   3.همه نقشی در او معاینه است     دل مـومن بسـان آینـه است

  شیوة توکل -3
  .توکل کن] آنگاه به خدا[زانوي شتر را ببند و . آن را ببند و توکل کن 4»إعقلهْا و تَوکَّلْ«

                                                
 .1، ش 5، ص 1382الفصاحه، انتشارات جاویدان، چاپ پنجم،  نهج. پاینده، ابوالقاسم.  1

  .15، ش 18م، ص  2004-1424للطباعه و النشر و التودیع دارالفکر، الطبعه الاولی، . عبدالرحیم، محمد، تسیر الوصول الی امثال و حکم الرّسول

  .48ش  24تیسیر الوصول الی امثال و حکم الرسول ص . 39ش / 162ص : الفصاحه نهج.  2

  .821ص /  2ج. امثال و حکم دهخدا.  3

  .317، ش 59تیسیر الوصول الی امثال و حکم الرسول ص  – 359، ش 223ص : هنهج الفصاح.  4
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این مثل تکیه بـر ایـن دارد کـه توکـل و تسـلیم را بایـد بـا سـعی و مجاهـدت همـراه نمـود و            
اعقلْ «این حدیث در امثال و حکم به صورت . باشد دوراندیشی و احتیاط در امور شرط عقل می

  . آمده است» و تَوکَّلْ
  جلال الدین.   ـوي اشتــر ببنـدــر   بــه   آواز   بـلـنــد         بـا تـوکل زانگفــت  پیـغمـب

  حرص بر ممنوعات -4
زاد در چیزي کـه از آن منـع شـده سـخت حـریص       آدمی.   1»ابنُ آدم لحَریص علی ما منع«إنَّ 

  . است
تـا ز دل خـون شـده خـون     (... کنـد  منع بتان عشق فزونتـر  :  و در فارسی نظیر آن چنین آمده

  ایرج میرزا) ترکند
  حرکت آهسته و پیوسته در دینداري -5

فإنّ المنبْت لا أرضًا قطـع  «إنَّ هذاَ الدینَ متینٌ فأَوَغلْ فیه بِرِفْقٍ و لا تبُغض إلی نَفْسک عباده االلهِ 
  2».و لا ظهراً أبقی

یش برو، و عبادت خدا را بر خویشتن منفور مکن زیـرا  این دین محکم است، به ملایمت در آن پ
  .انسان عجول نه راهی سپرده و نه مرکب خود را حفظ کرده است

رودي در عبادت چشمانش گود  که پیامبر مردي را دید که به علت زیاده: در مجمع الامثال آمده
کند را به  روي می زیاده افتاد پس پیامبر در بیان حال او این مثل را فرمود و در اینجا عابدي که

سواري تشبیه نموده که مرکبش را به سرعت رانده به طوریکه مرکب خسته شده و از رفتن بـاز  
  .رسد ماند لذا فرد از دوستان جدا می افتد و به مقصد نمی می

  
  3»رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود     رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود«

  
  بیانحق و باطل در  - 6
  .ها سحر است بعضی از بیان 4»إنَّ منَ البیانِ لَسحراً«

توانـد   دانند چرا که بیـان مـی   در توضیحات این مثل آمده که گروهی این مثل را در ذم بیان می
گر سازد و گروهی دیگر آن را در مدح بیـان   حق را در لباس باطل و باطل را در لباس حق جلوه

                                                
 .571، ش 267الفصاحه، ص  نهج.  1

  ).307(الامثال فی الحدیث نبوي  931ش  342نهج الفصاحه ص .  2
 .72، ص 1امثال و حکم، ج .  3

 .502، ش 84تیسیر الوصولی الی امثال و حکم الرسول، ص  – 916، ش 339ش : الفصاحه نهج.  4
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همانگونه کـه سـحر مایـۀ    . اند به سحر جهت تعجب از آن عنوان کردهاند و تسمیه آن را  دانسته
تعجب است و علماي بلاغت بر این مطلب اتفاق نظر دارند که به تصویر کشیدن حق در صورت 

ترین درجات بلاغت است و بلیغ با بیان خویش آن کنـد کـه سـاحر بـا      باطل و بالعکس از رفیع
  1.اش لطافت حیله

کند و معنی سحر، اظهـار باطـل    اند یعنی بعضی سخنان عمل سحر را میپاره سخنان جادو را م
است در صورت حق و تشبیه بیان به جادو به جهت شدت تأثیر آن در شنونده و سـرعت قبـول   

وقتی بخواهند از سخنی که باعث خوش آمدشان شده است تعریف کننـد و نیـز بـه    . قلب است
  .ندگوی هنگام ایراد دلیلی قاطع این مثل را می

به نقل . »چرب سخنی، دوم جادویست«و نیز » به نرمی برآید ز سوراخ مار« : گوید فردوسی می
  2.از قابوسنامه

  
  خانوادة زن -7
  3.قیلَ و ما خَضْراء الدمن؟ْ قال المرأةُ الحسناء فی منبْت سوء» إیاکمُ و حضْراء الدمنِ«

  .زن زیبا در خانوادة بد: فرمود) ص(سبزة مزبله چیست؟ پیامبر : گفتند. از سبزة مزبله بپرهیزید
این مثل در امثال و حکم نیز آمده و مسعود سعد آن را با این بیت شـعر منتسـب بـه حضـرت     

  . داند رسول می
  من شنیــدستـم ز مـن باید شنفت    ناشنیدستی که پیغمبر چه گفت
  4که اصل آن پلیددور از آن پاکی     گفت ایـاکـم و خضـراء الــدمن

  توبه -8
»لَه نْ لاذنَْبَنَ الذَّنب کمم کسی که از گناه توبه کند چنان است که گناه نکرده باشـد   5»التّائب

و کسی که از گناه آمرزش طلبد و باز مرتکب آن شـود چنـان اسـت کـه پروردگـار خـویش را       
  .مسخره کند
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  زدگی شتاب -9
 ـ« م لَهجنَ االلهِ و َ العیطانِ التَّأنیّ م اي  درنـگ خصـلتی ربـانی اسـت و شـتاب خصیصـه      . 1»نَ الشَّـ

  .شیطانی
  مولوي   .هست تعجیلت ز شیطان لعین    که تأنی هست از یزدان یقین 

  داري تدبیر و مردم -10
تدبیر یک نیمه معیشت و مهر ورزیدن بـه   2.التَّدبیرُ نصف العیش و التّودد إلی النّاس نصف العقْل

  . است مردمان نیمی از خرد
توان گفت که  و می3باشد نیز می) ع(این مثل از جمله احادیثی است که منسوب به حضرت علی 

توادور و تشابه گفتار حضرت رسول و امام علی به این دلیـل اسـت کـه همـه از یـک سرمنشـأ       
را » اهل صفا چه در روي و چـه در قفـا    مودت«اند و آنهم علم الهی است و جملۀ  سیراب گشته

  4.توان مناسب آن آورد ی میدر فرس
  الجار ثمُ الدار -11

وجو کن که مبادا همسایه بدي باشد که این  اي بخري ابتدا از همسایه پرس هرگاه خواستی خانه
در مقـام اهمیـت همسـایۀ     5.باشـد  مثل در اهمیت انتخاب همسایه خوب قبل از خرید خانه می

کنـد؛ اگـر موانـع و محضـوراتی وجـود نداشـت        نقـل مـی  ) ص(خوب از حضرت ختمی مرتبت 
مقصود این است که لزوم توجه بـه خصـائص و   . کردم همسایگان را در ارث و میراث شریک می

روحیات همسایه تا بحدي است که انتخاب محل سکونت را فرع بر معرفت و شناسایی به احوال 
اول ] الجار ثـم الـدار  [شوند که  ایگان دانسته همواره به خریداران خانۀ مسکونی متذکر میهمس

همسایه آنگاه خانه، اما اگر به شأن نزول این عبارت توجه کنـیم آن کسـی کـه عبـارت بـالا را      
اولین بار بیان فرمود نظر دیگري داشت و مقصودش تقدم همسـایه بـر اقـارب و بسـتگان بـوده      

  6.ه بصورت فعلی افادة معنی کنداست نه آنک
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  : در امثال و حکم دهخدا نیز آمده
  مولوي    . گر دلی داري برو دلدار جوي    پس تو هم الجارثم الدار گوي

  
  کنار گذاشتن علایق به هنگام داوري -12

»مصی و یمعی لشَّیءل کبهـاي آن  نسبت به عیب[محبتی که نسبت به چیزي داري تو را   1»ح [
  . کند ور و کر میک

  گر زشت و سیاه است مرا نیست گناه     گویند که معشوق توزشت است و سیاه
  فرخی.     2عاشق نبود ز عیب معشـوق آگاه    مـن عـاشقم و دلم بدو گشتــه تبـاه

  شرم -13
  .حیا از ایمان است 3:اَلحْیاء من الإیمان

از این حدیث اقتباس کـرده   این مثل در امثال و حکم نیز به همین صورت آمده و سنایی
  :و چنین گفته

  4.دین نیست تـو را گر تـو را حیــا نیست    شرم از اثر عقل و اصل دین است
  5چو شرمت نیست روا آن کن که خواهی    چه نیکـو گفت خسـرو بـا سپاهی

  روي میانه -14
  . تر باشد بهترین کارها آن است که به اعتدال نزدیک: 6»خیَرُ الامور أوسطهُا«

  خیرخواهی -15
»ینُ النَّصیحهکمال دین خیرخواهی است 7»الد .  

» النصـح «از » النصـیحه «و . یعنی نصیحت در اصل برقراري سازگاري و اتحاد بـین مـردم اسـت   
  . گرفته شده که به معنی جمع کردن پراکندگیها و بهم پیوستن آنهاست
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  رفیق -16
  .ب کنقبل از راه رفیق خود را انتخا: 1الرَّفیق قبلَ الطّریق

باشـد چـه بسـا     مثل فوق در توصیه و سفارش اهمیت انتخاب دوست مناسب و همسـفر راه مـی  
  . رفیق بد انسان را به بیراهه کشاند و رفیق و همسفر خوب وسیلۀ سعادت آدمی شود

  
  دیدار کمتر -17

  .تر باشی به زیارت کسان کمتر رو تا محبوب 2»زرغباً تَزدْد حباً«
شـود   ست که اگر دیدار پیوسته و مکرر باشد موجب دلزدگی و خستگی مـی این مثل به این معنا

  .شوند تر می و اگر دیدار با کمی فاصله باشد بستگان و دوستان به دیدن وي مشتاق
 نخستین مصیبت -18

  . صبر حقیقی در صدمۀ نخستین است  3»الصبرُ عنْد الصدمه الأوُلی«
پسندیده است و اجر صبر در همـان لحظاتسـت چـرا     یعنی صبر در همان لحظات اولیه مصیبت

شـود و اگـر راضـی بـه      که در این لحظات انسان هنوز آمادگی تحمل آن را ندارد و غافلگیر مـی 
ارزش اسـت   رضاي خدا باشد داراي اجر و پاداش است و در غیر این صورت صبر و شکیبایی بـی 

  . چرا که سرانجام هر صاحب مصیبتی ناچار به صبر است
  اعتقن -19

  .شود قناعت مالی است که تمام نمی 4.القناعه مالٌ لا ینْفَذْ
  گر همه عزت نفس است بس است    در قناعت که ترا دسترس است

  درد و درمان -20
»واءد کُلِّ داءهر دردي دوایی دارد 5»ل.  

خدا درد داده درمان هم «و  6»اند هر کجا دردیست درمانش مقرر کرده«مثل مناسب فارسی آن 
  7.»داده
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  شنیدن کی بود مانند دیدن -21
  .شنیدن مانند دیدن نیست  1»لیَس الخبَرُ کالمعاینَه«

  معزي  1شنیدن کی بود مانند دیدن    زلیخا گفتن و یوسف شنیدن 
  

  مدارا و نرمی با مردم  -22
» الایمانِ و الرِّفْقُ بهِمِ نصف صفالنّاس ن داراهشِمی2»الع  

مثـل  .مدارا کردن با مردم یک نیمۀ ایمان است، و ملایمت با آنها یک نیمۀ خوش زیسـتن اسـت  
  . داند فوق که در باب سفارش و مدارا و نرمی با مردم است و آنرا یک نیمه از ایمان می

  
  تأثیر دوست -23

  . دوست خویش است] و راه روش[مرد بر آیین  3»اَلمْرء علیَ دینِ خَلیله«
خواهی کسی را بشناسی از  این مثل در اهمیت تأثیر دوست و همنشین بر انسان و اینکه اگر می

هاي فراوانی بـا او دارد و   شود که قرابت دوست او بشناس است چرا که انسان با کسی دوست می
  . پذیرد از دوست خود تأثیر می

  
 مؤمن آیینه مومن -24

  . مومن آیینه مومن است   4»المؤمنُ مرآه المؤمن«
به صورت مثلی درآمـده در  » المؤمنُ مرآه أخیه«این حدیث شریف یا با این عبارت یا با عبارت 

وجوب تعامل به صدق و راستی در میـان مؤمنـان در فارسـی عبارتهـا و اشـعار فراوانـی یافـت        
  :باشد از جمله شود که برگرفته از معناي این حدیث شریف می می

  بجان و دل هم او این و هم این اوست  دوسـت جـز آئینـه دوستنبـاشد 
  هـمـچــو  آیـیـنـه  روبــرو  گــویــد    دوست آن است که معایب دوست
  5در قـفــا رفـتــه مـو بــه مـو گـویــد    نـه کـو چـون شانه بـا هـزار زبان
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  گونی مردم گونه -25
»بِ و الفنِ الذَّهعادَنُ کمعادهایند چون معدن طلا و نقره مردم معدن    1».ضَّۀالنّاس م.  

حدیث فوق بر این مطلب اشاره دارد که مردم در خلق و خـوي و مواهـب فطـري چـون معـادن      
باشند که از ظاهر آنها پی به باطنشان نبریم بلکه با آزمون و امتحان است کـه گـوهر درونشـان    

  . یرد و برتري یابدآشکار گردد تا هرکس بدانچه دروي نهفته است قیمت گ
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